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 پیشگفتار

اومت و مق ثاريا یهاجلوه شيو نما یخيلحظات تار بودن از عوامل ماندگار یکيشک یب

 رتیسثبت خاطرات رزمندگان، مردمان پاک ،دوران دفاع مقدس رزنانیدلاورمردان و ش

 سخت بوده و اریدوران بس نيا دیجنگ و فرماندهان رش یهامدافعان مظلوم جبههو 

 هست.

ادت ع یو جوان ینوجوان اندر دور یجیعنوان بسجنگ به یهاحضورم در جبهه یابتدا از

 یاخون و آتش داشتم، لذا بر یروزها یادماندنيبه نگارش و ثبت لحظات حساس و به

 یو اندک امروزانه برگرفته یهاادداشتيات را از همان از خاطر یاریکتاب بس نينگارش ا

 ام.کرده شيرايو

 یدر قبال شهدا تیکتاب و حس مسئول نيجنگ همواره دغدغه نگارش ا انياز پا پس

 یبرخ محافل و در یبرخ دوران سخت جهاد مرا رها نکرد، هر چند در قانیجاودانه و رف

 شد.یطرات چاپ مخا نياز ا یمختلف برخ یهابه مناسبت ديجرا

مودم خاطرات ثبت شده ن شيرايو و میاقدام به تنظ 1402در رمضان سال  یفضل اله به

؛ ودشخاطرات حفظ  انیام در بیو جوان یکردم روح همان عبارات دوران نوجوان یو سع

و بر من  اغماض بنگرند دهيرا با د نجانبيا یو نگارش یخوانندگان محترم قصور ادب لذا

 .نديببخشا

 یهاتيکتاب چه به لحاظ حما نيکه در نگارش ا یزانيهمه دوستان، همکاران و عز از

خانم  سرکار ،یترسکوشش شب میدکتر رح یمحترم آقا راستاري، ویو چه معنو یماد
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 هیدانشگاه اروم یمعاونت محترم پژوهش و زادهالهآقای دکتر مازيار فیض ،یفرزانه غلام

و فرزندان  ممرهمسر محت قيو تشو بیو از ترغ انهمیصم یهاو مساعدت یبابت همکار

 سپاسگزارم. مانهیصم زميعز

 نيو مردان و زنان ا رانيا فياست در برابر عظمت مردم شر یکتاب تلاش کوچک نيا

. مينمایم ميدر دوران دفاع مقدس تقد دمیرزمان شهکه آن را با احترام به هم نیسرزم

 باد. یگرام ادشانيروحشان شاد و 
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 ریاس یاستخبارات

 

ق در فاو عرا کياستراتژقصد تسخیر جزيره  اب 1364بهمن  20در شب  8عملیات والفجر 

در  نقطه جبهه جنگ آغاز شد. در اين منطقه خطوط دفاعی دو طرف درگیر نيتریجنوب

به  اروندرود قرار داشت و حدفاصل دو خط مقدم آب جاری انتهائی اروندرود یدو سو

و  دیرسینیز م متر و حتی بیشتر 800ر اين منطقه به دفارس بود. عرض اروندرود خلیج

فارس بسیار عمیق و خروشان بود. آن شب با ياری خدا رزمندگان به علت اتصال به خلیج

گذشتن از  خطوط دفاعی دشمن را پس ازافلگیرانه و غ آسابرقسرعت  باکربلا  25لشکر 

 و وارد فاو شدند. نداروندرود در هم کوبید

ی مکانیزه هاگانهمیشه بیشتر از ي دادهازدستی مواضع و مناطق ریگبازپسدشمن برای 

نقش اول و  هاجنگو لذا ادوات زرهی دشمن در اين نوع  کردیمتانک استفاده  برهیباتک

یز در کنار نی نیروی هوائی و توپخانه هاتیظرفشتند. گرچه استفاده از ی دامؤثربسیار 

 بودند. دارعهدهآتش را  نیتأميگان زرهی نقش پشتیبانی و 

زرهی ذوالفقار بودم دانشگاه تهران و بسیجی سیال گردان مستقل ضد 4دانشجوی سال 

گردان دفع اين . وظیفه شدمیدر موارد خاص، به گردان ملحق م رزمانهمکه با دعوت 

 دادهازدستی مواضع ریگبازپس قصددشمن پس از حملات رزمندگان اسلام به یهاپاتک

بلافاصله پس از شکستن خطوط دفاعی ی و آموزش لازم و دقیق قبلی، زيربرنامهبا بود. 
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تاو و  یاندازهاگردان ذوالفقار با ادوات و تجهیزات خود شامل موشکرزمندگان دشمن، 

جیپ کوچک نظامی با خودروهای شده بر روی نصبی متریلیم 106توپ  مالیوتکا و

به فاو وارد و  خروشان اروندرودعرض در دل تاريکی شب از و تندرو  یهاقياستفاده از قا

 مستقر فارسخلیج به چسبیده و فاو شرقی جنوب در واقعبلافاصله در کنار کارخانه نمک 

فارس کارخانه تولید نمک از آب خلیج عنوانبهجنگ قبل از  ظاهراًکه کارخانه شدند. اين 

ساختمانی تخريب شده ناشی از جنگ و  ساتیتأس تعدادی بنا و دارای، شدیماستفاده 

 ساتیها و تأسبود؛ لذا گرچه از اتاقی اتوپخانههوايی و در برابر حملات  نانیاطمرقابلیغ

بخش اعظم نیروها در  م؛يکردیماستفاده عنوان آشیانه بخصوص بهکارخانه  ماندهیباق

 یهاانهیدر سنگرهای زيرزمینی و تجهیزات نیز در آشاز کارخانه متری  200فاصله حدود 

 مستقر شدند.اول پس از تسخیر شهر، ساعت  24شده در عرض  تعبیه

ان احداث و مقدمات استقرار بخشی از نیروهای گرد عتسربهخط مقدم نیروهای خودی 

ه داشت، بکیلومتر( با پايگاه در کارخانه نمک ن 2صله چندانی )حدود در خط مقدم که فا

و سردرگمی شديدی  یختگیگسروز اول فتح فاو، ارتش عراق دچار ازهم 3-2عمل آمد. در 

از تانک و توپخانه شروع نکرده  یریگد را با بهرههای وسیع و گسترده خوشده و هنوز پاتک

ور بار سهمیه حملات هوائی با حض 2ه حداقل همان اولین روز، روزاناز  یبود؛ ول

ساعته  2-1بار حملات  3-1روسی و میراژ فرانسوی و حداقل  23و  21های میگ جنگنده

)به قول رزمندگان(  ها( يا فرانسویخمسه )به قول عراقیهای خمسهتوپ یاتوپخانه

 داشتیم. 
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طر داشتن رنگ روشن خاو به داشتندريع سهای میراژ فرانسوی توان مانور جنگنده

انورشان ممیگ روسی توان  یهاجنگنده یدر آسمان قابل مشاهده بودند؛ ول یسختبه

 شهیهم یول شدند؛یم ديدهبهتر  هوادر کمتر از میراژ بوده و به علت رنگ سیاهشان 

کردند و به علت نزديکی بیش از حد پايگاه چندين فروند با ترکیب میگ و میراژ حمله می

بردن به ی عراق بسیار غافلگیرانه بوده و فرصت پناهيخط مقدم، حملات هوا گردان به

کرد و به اين خاطر در اکثر ساعات در داخل سنگرها سنگرها را از رزمندگان سلب می

 يمدادمینجام ادر اسرع وقت در تاريکی شبانه و بوديم و کارهای خارج از سنگرها را اجباراً 

 . میتگشیسرعت به سنگر برمبه و

 ديدهک ی که يکبار آتش آنها در محل شلینزمانه بودند. به اين معهای فرانسوی، دوتوپ

خاطر جلوگیری از دسترسی سريع رزمندگان نسبتاً دورتر از خط مقدم عراق که به شدمی

. شدمی مشاهدهمجدداً  آنها برد افزايش جهت آسمان در انفجار اثر در دوم بار و ،بود

، با مشاهده آتش ناشی از انفجار دوم محل هدف هاعراقی مکرر بارانگلولهاس تجربه براس

کرديم و در صورت هدف بودن پايگاه و شروع بینی میپیش نسبتاً دقیقها را و مقصد توپ

کافی  فرصت نسبتاًبه سنگرها وقت داشتیم که  بردنحدود يک دقیقه برای پناه ،سهمیه

خمسه در امان باشیم. اين ويژگی های خمسهتوپ و غنیمتی برای ما بود تا از ترکش

ها به علت مشاهده واضح آتش شلیک و انفجار ها بخصوص در شبخمسهمعیوب خمسه

باران توپخانه عراق را گلولهتلفات انسانی ها برای ما بسیار مفید بوده و تقريباً اهداف توپ

و همچنان شب و روز  ندع بوداطلاها بیخنثی کرده بود، گرچه شايد از اين موضوع عراقی

 هایگلوله توپ کهکردند. البته لازم به ذکر است عادلانه سهمیه ما را رعايت می
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روی سقف يا نزديک به سنگر  خمسه بسیار مخرب و ويرانگر بود و در صورت اصابتخمسه

ناشی از عدم استحکام کافی سنگرها بخشی از اين ضعف که  شدمیحتی باعث تخريب آن 

 خاک بود.تراورتن و با  آنها علت ضرورت احداث سريع آنها و پوشش سقفبه 

ها نیز نعمت بزرگی عراق در جبهه عراقیپالايشگاه فاو وجود مخازن بزرگ نفت متعلق به 

ايی نیروی هو 14های اِف شد. هر روز صبح آن مخازن توسط جنگندهمحسوب میما برای 

ن را به سمت دود ناشی از سوختن نفت مخاز ،وزش بادجهت شدند و بمباران میايران 

شدت بهناکافی  به علت ديدهای عراقی را آورد و اين امر توان عملیاتی جنگندهجبهه ما می

الی  5/4 ساعت کرد؛ لذا هر روز صبح زود حدودمی رممکنیغ یتضعیف و يا حتی گاه

قدم خاکريز خط م های خودی در ارتفاع بسیار پايین در کنار14منتظر ظهور اِف  5/5

قیقه طول د 1 بیشتر ازالبته با ورود آنها به جبهه عراق تا برگشتشان که شايد  .بوديم

تا همگی از  میداشتیو نگران بوديم و دست به دعا برم یمبسیار دلهره داشت ،دیکشینم

 سالم برگردند. ها عراقی يیمیان آن همه آتش و دود و انفجار و پوشش گسترده ضدهوا

صورت کاملًا هماهنگ در فروند از آنها ابتدا لحظاتی را در طول خط مقدم خودی بهچند 

نباشند، آرام و  تيرؤقابلاز طرف خط مقدم دشمن  کهیطوربه از خاکريز ترنیسطح پائ

حتی و شدند میديده  خوبیابین بهداخل ک ی آنهاهاخلبان یگاه شدند.صدا ظاهر میبی

ز شکست او صدای غرش ناشی  آوررتیح. سپس با سرعت اديمددست تکان میبه يکديگر 

و پس از شکار يا بمباران مواضع و اهداف  شدندیمور سوی خط مقدم عراق حملهصوت به

 .گشتندیبرمسرعت به سمت خاکريز خودی خود مجدداً به
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ريز ظاهر و لحظاتی بعد به سمت در پشت خاک 14 اِففروند  4بار صبح خیلی زود يک

ا فروند از آنه 3ور شدند و مخازن نفتی عراق را به آتش کشیدند. دقايقی بعد ن حملهدشم

 یبرگشتند؛ ولمت خط مقدم خودی سی مخازن به سوزآتشلای دود سیاه ناشی از از لابه

مین را نشنیده زاز آنها همراه بقیه نبود. هنوز صدای انفجار و آتش برخورد هواپیما با  یکي

لب دست به دعا شديم و از خدا سلامتی و بازگشت سريع آن را ط بوديم. همه با هم

آمیز، دور زد و مجدداً بالای سر ما کرديم. يکی از هواپیماها با وجود برگشت موفقیتمی

هه خودی شد لطف خدا هواپیمای مانده نیز لحظاتی بعد وارد جببه  یبود؛ ولدر انتظار او 

 و با هم منطقه را ترک کردند.

های متعدد زرهی عراق که به علت بارش باران و گلی ماه پس از دفع پاتکحدود يک 

، شرايط دندند و تلفات زيادی را متحمل شده بوبودن زمین منطقه توان مانور زيادی نداشت

 هوائی تحملا از ناشی تلفات و رسیده استقرار مواضع استحکام و آرامش یوسوبه سمت

 انجام با فاو گیریبازپس و نتیجه اخذ از نیز عراق رتشا و شد کمتر گردان در ایتوپخانه و

ادوات و ها، از تانک توجهیقابل تعداد دادندست از با و خود متعدد و مکرر هایپاتک

ط تحکیم مواضع و سنگرهای خود در خ به ،شکستبا پذيرش نفرات خود ناامید شد و 

ذيرفته را با شرايط جديد پمقدم و جبهه خودپرداخت؛ لذا هر دو طرف وجود طرف مقابل 

 و آرامش نسبی در حال بازگشت به خطوط مقدم بود.بودند 

خمسه به گردان شروع شده های خمسهعصر که تازه حملات توپ 6يک روز حدود ساعت 

من در حال  ،ابت گلوله توپی بر روی سنگر بوديمصبود و ما نیز در داخل سنگرها منتظر ا

محمدرضا صفائیان وارد سنگر شد و با گرفتن ريش خود،  مطالعه کتابی بودم که ناگهان
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 «فردا صبح با من بیا برويم جهنم.»« چی را قبول کنم؟» «تو را به خدا قبول کن.»گفت: 

به بود که دوستی خاصی با من داشت.  یطبعاو يک پاسدار آبادانی شوخ. «لطفاً با من بیا»

، چطور با تو به جهنم ميآیهم نممن حتی با تو به بهشت » روکردم و گفتم:سمت او 

 . «بیايم؟

خواست بیشتر در سنگر ما بماند تا آتش توپخانه کاهش راستش در آن شرايط، دلم می

 او دعوت پسشد محمدرضا را تنها گذاشت. يابد. از او اصرار و از من انکار، ولی انصافاً نمی

 .کرديم تخابان جهنم به رفتن برای را فردا صبح 5/5 ساعت و پذيرفتم را

 برای دسترسی به فاو، توسط لشکرهای مستقر چند اسکله ساخته شده بود که اغلب

شد و با اطلاع به يگان میاز اروندرود وارد فاو  هاآن اسکلهتدارکات ضروری آنها از طريق 

که گردان ما را  یاشد. اسکلهمربوط محموله در اسکله به نماينده يگان تحويل داده می

های بوکسر قايق کرد دارای يک تراکتور در هر طرف اروندرود بود که توسط سیمتغذيه می

تور خاموش و با کشش تراکتور مستقر در هر طرف، قايق با مو بستندیتندرو را به آنها م

رفت و پس از میجهت رعايت سکوت کامل و اختفاع از سمع دشمن به سمت آن طرف 

رفت. ولی اين کشیده شده و به آن سمت می تخلیه محموله توسط تراکتور سمت ديگر

 هایجنگنده مکرراندازها و حتی حملات مپارهباران توپ و خها هر لحظه زير گلولهاسکله

 هابچه جهت مینه به. داشتند توجهیقابل تسلیحاتی و جانی تلفات روز هر و بودند عراقی

غیرمنتظره لی هم خیت از آنجا عدم برگش کهیطوربه ،ته بودندگذاش جهنم را هااسکله اسم

 نبود.
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خیلی خوب بهتر، » «راستش ديشب خواب ديدم که در بهشت هستم.»گفت:  محمدرضا

در خوابت مرا » «بدون تو بروم. خواهمینم» گفت: «خواهی؟مگر چیزی بالاتر از آن می

ر ی اگر من نیز دحت» «تنها بودم.نه »گفت: «نیز در کنار خودت ديدی يا تنها بودی؟

هشت و کنارت باشم مطمئن باش توتنها خواهی رفت و شايد از هم جدا بشويم و تو به ب

ان نباش نگر»خنديد و گفت:  «کنی؟من به جهنم برم. آيا تو اين وضعیت را قبول می

بین خودت برو بابا، ب» «.آورمیو همان لحظه تو را پیش خودم به بهشت م کنمیشفاعتت م

نان داری؟ اگر اين ه ادعای بزرگی. يعنی اين قدر به خودت اطمیدهند؟ چرا اصلًا راه می

ات برای حفظ تو از دعای چه؟ پیش خدا دعای زن و بیکردیکار مسال چه، اين همههطور

 «ی.اکوچههنوز اندر خم يک  . ممد هنوز خیلی کار داری.است ترخودت مقبول

، حتماً شدممطلع میاو نگفته بود و من گذارم. حتی اگر توانستم او را تنها بولی واقعاً نمی

دادم. چون احتمال وقوع هر اتفاقی در اسکله وجود داشت. پیشنهاد همراهی با او را می

ت. شهیدشدن، مجروح شدن و نیاز فوری به کمک و... راستش او در دلم خیلی جا داش

از ای شجاع، مؤمن و دوستی بسیار بامحبت و صمیمی برايم بود و تحمل رزمنده

تک داده بودم که ياد و خاطره تکدست ی را آنجا ازدادنش را نداشتم. دوستان خوبدست

بیشتر از  آنها برايم سنگین بود و الان نیز همچنان هر لحظه آن سنگینی را بلکه بسیار

 کنم.ی احساس میيگذشته توأم با تنها

باران سهمیه گلوله رفتهاز هم خداحافظی کرديم و محمدرضا به سنگر خودش رفت و رفته

اسفند  12) داد. صبح زود روز بعدگردان نیز کمتر و کمتر شد که مجال خواب برايمان می

، پس از اقامه نماز صبح در سنگر منتظرش بودم که وارد شد. او مثل همیشه لباس (1364
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 سبزرنگ سپاهی خود با تصوير آويزان امام بر يک طرف و آرام سپاه بر طرف ديگر زیتروتم

سوی اسکله سینه را پوشیده و بسیار شاد و خندان با تويوتای سواری خود آماده حرکت به

دقیقه  10ها قبلاً ساخته بودند، حدود لاتی که خود عراقیصهای موابود. با استفاده از راه

سوی جهنم حرکت کرديم. صبحگاهی به شیومتا اسکله فاصله داشتیم. در شرايط گرگ

 احتمال جاده، طرف دو در شدهمتر احداث  2حدود با ارتفاع بلند  با وجود خاکريزهای

 روز هر که یطوربه داشت، وجود هم هنوز ولی افتهيکاهش آن در خمپاره و توپ سقوط

 گرفت.میو تعدادی تلفات  کردتخريب می را جاده خمپاره و توپ هاده

و با خودرو مستقیم وارد ين توپ و خمپاره رد شده لای انفجار چندبه هر نحوی از لابه

ر د ،سنگر زير زمینی محکم، طويل و سرپوشیده شديم. پس از دادن اطلاعات محموله

و مجدداً به تويوتا  یمرا تحويل گرفت ای سبزرنگ نظامیدقیقه يک جعبه تخته 10عرض 

ز ديد ی کامل و خارج ايحالا محکم بنشین تا قبل از روشنا»برگشتیم. محمدرضا گفت: 

  «من اسکله را ترک کنیم.کامل دش

و دقايقی بعد وارد کرديم  سرعت اسکله را ترکبا ورود مجدد به معرکه جاده جهنم به

شديم. دو  روانه سوی پايگاهه فلک کشیده بههای تنومند و سر بای در میان نخلجاده

 یطرف جاده درختان نخل استتار خوبی برای خودرو ايجاد کرده بودند. محمدرضا

 را شروع کرد.و شوخی دوباره بگومگو  طبعشوخ

بدون  یای خاکی با خاکريز کوتاه در دو طرف جاده و حتی گاهدر مسیر پايگاه در جاده

 در حال حرکت بوديم. محمدرضا پا روی ترمز گذاشت و آرام خودرو را نگه داشت زيخاکر

خوابیده،  نخل اول صبحی بیا و يک کار خیری کن. برو آن رزمنده را که زير» :و گفت
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 .«خم شو، خوب نگاه کن ». «نمیبیمن نم ؟کجاست».  «ودبیدارش کن تا گرمازده نش

آره ديدم، از شدت خستگی خوابش برده. چشم اطاعت، دستمزد اين کارت همان بهشت »

 آن رزمنده احتمالًا در تاريکی خوابش برده بود ولی حالا آفتاب تازه طلوع کرده. «توست

ماند حتماً گرمازده شرايطی می نیدر چن یاقهیزد و اگر چنددقمیسرش  درست برو  بود

 شد.می

که  یااندام و سیاه چهره، درشتکلیهیو به سمتش رفتم. يک رزمنده قو مپیاده شد

اشو روسی تازه در فرم بسیجی بر تن و يک کلاشینکف تلباس ، «يا زهرا»بند سبز پیشانی

کرد، خوابیده بود. آفتاب تازه زير سرش استفاده میعنوان بالش کنارش که از بازوانش به

اصلًا  کهیطورسخت خوابیده بود بهاو زد. درست بر فرق سرش میبود و طلوع کرده 

آرامی بیدارش و به ماش گذاشتمن نشد. با نهايت دلسوزی دستم را روی شانه حضورمتوجه 

خیلی  «شوی. پا شو داداش.ه میزدرزمنده پا شو برو در سايه بخواب. اينجا آفتاب»کردم. 

کشید و اسلحه را  یاازهیخم. «يا اخی کراًش  »را باز کرد و لبخندی زد:  شيهاآرام چشم

 داشببرداشت و بدون معطلی سرش را پائین انداخته و مثل کسی که راهش را گم کرده 

ز من هنونخلستان حرکت کرد.  رو به داخل و عمقتلو تلو به سمت دورشدن از جاده 

طرف من برگشت و با به چند قدم برداشته بود کهگر او بودم. ايستاده و با ترحم نظاره

نوز کاملًا هبه راه خود ادامه داد. به نظرم دوباره چهره خندان برايم دستی تکان داد و 

 کردن نداشت.نای صحبتحوصله و آلود بود و اصلًا خواب

سوی محمدرضا به. «خدا خیرت بده» «شد.دستور اجرا »دوان به سمت خودرو آمدم: دوان

را در ذهنم ايجاد کرده بود. هنوز  یآن رزمنده سؤالات یرعادیپايگاه حرکت کرد. رفتار غ
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هنوز  «.ميرساندیيگانش م مقرشد او را با خودمان به خوب می». کردممیفکر  به او

؟ ولی ناگهان چرا به سمت ديگر درخت زير سايه نرفت؟ چرا حرفی نزد»تشويش داشتم. 

صد متری از منطقه دور نشده بوديم که آرام  «از خود سؤال کردم چرا عربی تشکر کرد؟

خوب »توقف کرد و خودرو را کنار کشید و گفت:  «بده کنار کار دارم.»به محمدرضا گفتم: 

دستم را روی  «ماندنم ناراحتی؟ی بهشتت چی شد. از زندهيخواهی بگوبفرمائید. حتماً می

انشا الله همیشه زنده باشی، اگر تو بهشت نروی پس کی برود؟ »اش گذاشتم و گفتم: شانه

ترکی تشکر  یخواستینه م»زد:  یاقهقهه «آن رزمنده به زبان عربی از من تشکر کرد.

ام تا دختر آبادانی نگیری عربی ياد نخواهی کند؟ بیلمیرم؟ بابا عربی ياد بگیر. بارها گفته

حال تو بردار. گفتم که بعد از جنگ. تابهتوهم نزن و از نصیحتم دست ببین فعلاً « »گرفت.

محمد ببین  ؟ياد بگیرم دختر آبادانیاز  توانمچطور میکه نتوانستی عربی يادم بدهی، 

کنند نه اينجا اکثر رزمندگان فارسی صحبت می اينجا وسط فاو است نه پايگاه گردان.

 «عربی.

اهواز،  ژهيوهای خوزستان و بههای گردان بچهو اکثر رزمندهزبان گردان بودم من تنها ترک

ن و يا آبادان و خرمشهری بودند. آنها طبق معمول جز در موارد رودرروئی با امثال م

کردند و به اين خاطر به مکالمه عربی ، همیشه با هم عربی صحبت میزبانیدوستان فارس

 کرديم.مات عربی تعجب نمیو از شنیدن کل بوديم در بین دوستان عادت کرده

يعنی می گوئی او عراقی »سوی نخلستان گرفت: محمدرضا مکثی کرد و دستش را به

بلکه يقین دارم او  ميگوینه نم« »ی.فهمیاز زبان عربی م يیزهایاينکه چمثل ناست؟ آها

هم چهره  اهیاندام و سببین درشت»با استفاده از زبان دست و بدنم گفتم:  «.عراقی است.
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بابا او خیلی زبله، لباسش هم فرم بسیجی بی »داشت.  «يا زهرا»بند بود ولی چرا پیشانی

خودشه، يک زبلی برايش نشان بديم که حالش جا »محکم روی پای چپم زد:  «ترمز بود.

عراقی است نه ايرانی. تويوتا را در آن جاده  يک نیرویاو ديگر قانع شده بود که آن . «بیاد

با چندين بار تغییر فرمان سروته کرد و به سمت عراقی راه افتاد. در داخل تنگ و باريک 

ها در حال لای نخلکرديم. از دور ديدم که هنوز در لابهچشمی دنبالش میچهارخودرو 

 حرکت بود. مسیر زيادی را طی نکرده بود.

یچ سلاح انداز بود و جز موارد نادر مثل دژبانی و... هموشکما اسلحه سازمانی گردان 

ت انفرادی نداشتیم. ولی محمدرضا در فاو يک کلت کمری از يک نظامی عراقی غنیم

نوز ، دو مشکل جدی هاين وجود گرفته بود و آن را همیشه به همراه خودش داشت. با

آن را  کار بانحوه  کدامچیاصلاً ه دوم اينکهبود. اول اينکه کلت گلوله نداشت و  ماندهیباق

آخه گلوله » «ات را بده.اسلحه»اصرار من قرار شد من به سمت عراقی بروم.  بلد نبوديم. با

ر پشت دکلت را  «کافی است. نیازی به گلوله نیست. اشیظاهرفیزيکی و وجود « »نداره.

 نحوه و با شک و ترديد و بافکر و طراحی نقشه مکمرم زير فانوسکه جاسازی کرد

یت واقعبه دو  حالنيود حرکت کردم. بااآلخواب عراقیبه او، به سمت  شدنکينزد

 يیتنهابته بهو ال( 2کلاش پر از گلوله او و کلت خالی از گلوله خودم. ( 1اطمینان داشتم. 

ین بدر با اندام دانشجويی ضعیف و لاغر خودم  وبا هیکل و اندامی درشت و قوی او 

هیت خودش را درک و لورفتن ما ،ودم که او با مشاهده منهای فاو. بر اين باور بنخل

 سوی من شلیک خواهد کرد. به
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م. وسر به او نزديک ش از پشت سروصداو بی آرامیبدون اينکه حرفی بزنم بهتصمیم گرفتم 

د آتش به علت عدم حضور هیچ مقری از نیروهای رزمنده و در پی آن عدم وجو متأسفانه

م حساس بود، ولی باز با خودراحتی قابل اها بهلای نخلتوپخانه، صدای اضافی در لابه

نباشد و حضور  وجورجمعآلود بوده و شايد هنوز حواسش زياد گفتم که طرف خوابمی

 مرا درک نکند. 

 از پشت سر آرام. آرامبود ردهک لغزنده و گل و پر از آب راها لای نخلجذر و مد شبانه لابه

زير نظر  حرکات او را اسم،و با تمرکز کامل حو دقتشدم. بهمی نزديک او به لحظه هر

ايم لیز خورد و که ناگهان پ پاهايم نداشتم گذاشتنمحلو توجهی به جلو و  گرفته بودم

ی به داخل جوی آب بغل نخل بزرگدر داخل سکوت و آرامش نخلستان، با صدای بلند 

اده سروصدا افت، بییولامدفون در گل. «ما هذا»و دوباره با صدای بلند  «ما هذا»افتادم. 

ر، الان به سمتم آرام باش، تکان نخو» .ندیبینمولی مطمئن بودم که مرا نديده و فعلاً  بودم

 او رابرم و ندارم مگر قبل از شلیک او، به سمتش هجوم ب یا. برنامه چیست؟ چارهديآیم

در افتادن ولی آلود است او هنوز خوابو اسلحه را از دستش بقاپم.  بگیرممشت و لگد زير 

 . «او خیلی سخت استدرشت و قوی  هیکلبا 

کردم تا با با تمام قوا آماده واکنش سريع بودم و بادقت به صدای پای او گوش می

. به مدت چند به او حمله کرده و هر گونه فرصت تیراندازی را از او بگیرم شدنشکينزد

جوی محل دقت در حال جستاو بهاز طرف او و من قطع شده بود.  يیدقیقه هر نوع صدا

هر دو در تولید صدا و تکرار آن و من نیز در جستجوی شنیدن صدای نزديکی پای او و 

بودم و  ستادهيبازايی سروصدااز هر نوع حرکت جزئی و بوديم.  طرف مقابلفکر غلبه بر 
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احتمالًا در پشت نخلی سنگر گرفته و با توانستم او را ببینم. موقعیت سرم نمی بهباتوجه

 رکردهیگداخل جوب سروصدا ساکت ماندم. در آب منتظر واکنش من بود. بی آمادگی کامل

. پس از مدتی احساس کردم عراقی به راه افتاد. تصور دمیکشیسختی نفس مو بهبودم 

خیالش راحت موضع از عدم حضورم سوی من خواهد آمد تا با بررسی دقیق که به کردممی

از من  دورشدندر حال شد و اين يعنی متر میرفته کمتر و کشود. ولی صدای پايش رفته

ادامه نقشه ولی با لباس و کتانی سنگین  نحوه . نفس راحتی کشیدم و دوباره به فکربود

 آرامیبهبا دورشدن او  توانستم او را به حال خود واگذار کنم.نمی آلود افتادم.خیس و گل

ال حرکت به عمق نخلستان ولی سمت او نگاه کردم. در ح بهو  مدرآورد گودالسرم را از 

 زخوردنیو در اثر ل دیتوجه کامل به اطراف بود که ناگهان نوبت سقوط او فرارسحواس و با 

 چاله از خارج در او یچندمتر در و افتاد دستش ازاش اسلحه و زد دادی. افتاد یاچاله در

 مغنیمت شمردبودم، فرصت را  یارانهیغافلگ لحظه چنین منتظر که من. خورد زمین به

بالای سرش ايستادم. کلت سرعت به سمتش دويدم و به ،که او متوجه شودو قبل از اين

به در داخل گودال سوی او گرفتم. مات و مبهوت در حالت درازکش آلود را بهگل خالی و

اش را کرد. زود اسلحهمت میلام یانگارزده بود و احتمالًا خودش را به علت سهلمن زل

گدن مسلح کردم. درست يا نادرست به زبان عربی و جهت اطمینان با يک گلن مبرداشت

انت ». «را بالا ببر( تيها)پا شو و دست قف و ارفع يدک»ياد گرفته از دوستان به او گفتم: 

« مسلم يا اخی )من مسلمان هستم برادر( اان» «من جیش العراقی )از ارتش عراق هستی؟(

از داخل چاله بیرون  «.لا يتحدث )راه بیفت و حرف نزن( تحرک،» سپس با تهديد گفتم:

آلود بالاخره سوی خودرو هدايتش کردم. چند دقیقه بعد هر دو با لباس خیس و گلبه .آمد



 فاع مقدس(از دوران د نیآ لیسرخ)خاطرات اسماع یهارَمل                                     14

 

: گفت با نگرانی شديد تمام صحنه را ديده بودکه به خودرو رسیديم. محمدرضا 

چفیه . «!اوه چه هیکلی»کرد: نگاهی به عراقی . «خواستم بروم و نیروی کمکی بیاورممی»

زبان بود. کلی با بست و چون عرب خود را از گردنش باز کرد و دستتان عراقی را از پشت

عراقی نیز سرش را پائین  «؟استخبارات»گويد: او صحبت کرد. ناگهان شنیدم که بلند می

و عملیات  کرد. او از يگان اطلاعات ديیانحرافی تأ یهاانداخته و با کمی مکث و جواب

نیروهای عراقی بود که از نظر اطلاعاتی خیلی باارزش بودند و بسیاری از اطلاعات مربوط 

 آنها، استقرار محل وو ادوات  روهایعملیاتی، تعداد ن یهابه نیروهای دشمن از جمله طرح

 کرده اسیر شرايط آن در را اطلاعاتی باارزش گنجینه يک خلاصه ...و پشتیبانی هایراه

 .مبودي

یشتر بر مراقبت ب دیدر صندلی عقب نشستیم و محمدرضا با تأک استخباراتی اسیرمن و 

ن مربوط او را به مسئولابلافاصله به علت ارزش اطلاعاتی وی،  وسوی پايگاه حرکت کرد به

 .يمدر فاو تحويل داد

او سوی  بهديدی آمدنت چقدر باارزش بود؟ اگر من تنها بودم اولاً»گفت: محمدرضا می

زبان بودن ديدی ترک». گفتم: دعراقی باشاو کردم تصور نمی ،رفتمو اگر هم می رفتمینم

 «ته بوديم.کل استخبارات عراق را اسیر گرف ،چقدر باارزش است؟ اگر کل گردان ترک بودند

 مکرالله والله خیرالماکرينو مکرو 
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